
[کاسـتی درون ضبـط قرار می گیـرد. ضبط 
صـوت روشـن می شـود. صـدای زنـگ در از 

درون ضبـط.]
[صدای زنـگ در. سـکوت. دوباره 
صـدای زنـگ. چند بار پشـت سـر 
هـم. زهـرا، زنـی میان سـال، بـه 
سـرعت به سـمت آیفون می رود.]
زهرا: سـلام آبجی. نگـران نباش! 
نه، من هسـتم شـما. نـه از ایـن به 
بعـد جمعه ها من می آم. [گوشـی 

آیفون را می گـذارد.]
آقاجـون  برمی گـردد.  هـال  بـه  [زهـرا 
نشسته اسـت و با ضبـط قدیمـی و کوچکی 
ور مـی رود. الینـا، دختـر بچـه نه سـاله، 
کنـارش کتـاب کودکانـه ای را ورق می زند.]

آقاجون: کی بود؟
زهرا: هیچ کی.

[آقاجـان از جـواب زهـرا عصبـی می شـود، 
از جـا برمی خیـزد و بـه سـمت در خروجـی 
مـی رود. ناگهـان صـدای کلیـد در. زهـرا از 
جـا می جهـد. دسـت آقاجـان را می گیـرد و 
به سـمت اتاق خـواب می بـرد. لحظـه ای به 
سـمت در خروجـی برمی گـردد و قفـل در را 
می انـدازد. آقاجـان متعجـب او را می نگرد، 
بـه سـمت در می آیـد. زهـرا دسـتش را 
می گیـرد و بـه سـمت اتاق خـواب می بـرد.]

آقاجون: بذار ببینم کیه؟
زهرا: راضیـه. امـروز نوبـت راضیه.آقاجون: 

می خـوام ببینـم کیه.
سـمعک  [متوجـه  کـه...  می گـم  زهـرا: 
آقـا جـان می شـود. حرفـش را می خـورد. 
سـمعک آقاجان را روشـن می کنـد] راضی. 

نوبـت راضیـه. مـن جـاش اومـدم.
[صـدای کلیـد در در ورودی. صـدای ضربه 

بـه در.]
آقاجان: خوب بگو بیاد تو.

زهـرا: نمی خـواد. امـروز می خوایـم تنهـا 
باشـیم. کاظمم برای ناهار می آد. به مهدی 

و مهـلا هـم گفتـم بیان.
آقاجان را به اتاق می برد.

زهرا: [به الینا] برو پیش آقاجون.
[الینا به سـرعت به داخل اتاق مـی رود. زهرا 

به سمت در می رود.]
زهرا: کیه؟

صـدای راضـی (خواهـر بـزرگ زهـرا): چـی 
شـده چـرا در رو وا نمی کنـی؟

صـدای اشـرف (خواهـر کوچـک زهـرا) : 
[نگـران] چـی شـده زهـرا؟

زهرا: چیزی نیس.
صـدای راضـی: [بـه در می کوبـد. عصبـی] 

یعنـی چـی؟ در رو واکن.
صـدای اشـرف: [نگـران] چـی شـده زهرا؟ 

راسـتش رو بگـو.
[زهـرا در را بـاز می کنـد. اشـرف و راضـی به 

درون می آینـد. مضطـرب و نگـران.]
زهـرا: خـوب نیـگا کـن. چیـزی نیـس. آقـا 

جـون تـو اتاقـه. بـا الینـا.
[زهـرا رو برگردانـده و بـه سـمت حمـام 
مـی رود. تشـت لباس هـای شسـته شـده را 

برمـی دارد و بـه سـمت تـراس می بـرد.]
اشـرف : [نگاهـی بـه داخـل اتـاق می انـدازد. 
نفسی به راحتی می کشـد.] این اداهات چیه؟

زهرا: ادا نیس. می خوام یه روز با بابام تنها باشم.
همـون  نوبتتـه.  دوشـنبه ها  اشـرف: 

بـاش. تنهـا  رو  دوشـنبه ها 
زهـرا: [لباس هـا را پهـن می کنـد.] از ایـن 
هفته مـن جمعه هـا مـی آم. دوشـنبه راضی 

بیـاد. جاهامـون عـوض.
[اشـرف بـه سـمت زهـرا مـی رود و تشـت 

لباس هـا را از او می گیـرد.]
اشـرف: [آرام] مثـل آدم بـه مـن بگـو چـی 

شـده؟ بـه راضـی نمی گـم.
زهرا: [بی تفـاوت، لباس ها را از درون تشـت 
که اکنون در دست اشرف است برمی دارد و 

پهن می کند.] کـدوم آدم عاقلی لباس های 
چرکـش رو جلـوی پنجـره همسـاده آویـزون 

می کنـه؟
[راضـی بـه سـمت اتـاق خـواب 
مـی رود. زهـرا بـه سـرعت لباس ها 
را رهـا می کنـد و سراسـیمه بـه 
سـمت راضـی مـی رود و مانعـش 

می شـود.]
زهـرا: امـروز نوبـت منـه هیچ کـی 
حـق نـداره بـره سـمت آقاجـون. 

می خـوای ببینیـش از پنجـره ببیـن!
راضی: [عصبی] یعنی چی؟

زهـرا: یعنـی همـون لبـاس چرک هـا. یعنی 
در  خاله زنک بـازی  می شـینین  شـما 

می آریـن می دیـن روزنامـه .
جمـع  ]هممـون  [می خنـدد  راضـی: 
می شـیم تـو روزنامـه دلمـون وامی شـه. 
می دونـی مـن چندوقتـه امیـر رو ندیـدم.
زهـرا: گـروه فامیلی هـس، تو واتـس اپ هم 
رو ببینیـد دلتـون واشـه. دلیـل نـداره بابـای 

مـن رو بذاریـن وسـط کـه دلتون واشـه.

اشرف: بابات کلی طرف دار پیدا کرده.
زهـرا: اون بابـای مـن نیـس. یـه پیرمـرده 
کـه دربـاره همه چـی نظـر مـی ده. بابـای 
نشسـته  تختـش  رو  شـب  تـا  صـب  مـن 
و بـه یـه چیزهایـی فکـر می کنـه کـه بـرای 
هیچ کدوممـون مهـم نیـس. بابای مـن کجا 
رفیـق آورده خونـه. بابـای مـن کجـا تـوی 

کاروکاسـبی نوه هـاش دخالـت کـرده؟
راضی: اون رو که راسـت می گـه. حجت هم 

گفت فک کنم سـعید دلخور شـده. 
زهرا: دلخوری داره دیگـه. آقا بابامونه. یکی 
باید پاشـه ادعا کنه این بابامه حـق نداره هر 

روزنامه ای هرچی خواس براش بنویسـه.
اشرف: حالا تو هم داغش نکن.

راضـی: چرت و پـرت می گـی. داسـتانه 
دیگـه. اگـه بخـواد هر کـی از تـو قصـه بودن 

بـدش بیـاد کـه قصـه ای نمی مونـه.
اشـرف: زندانـی اش کنـی دلیـل نمی شـه 

قصـه در نیـاد ازش.
راضی: این هفته قصه ای هم نداره.

زهرا: چـرا  الان می گه چـرا نماینده ها ۲۰۰ 
میلیـون حـق خونـه گرفتـن بعـد آقاجـون 

اجـاره خونـه اش رو بخشـیده.
راضی: خـوب چـرا ۲۰۰ میلیون حـق خونه 

گرفتن.
زهـرا: خـب مجلـس خودشـونه. دوسـت 

بگیـرن. دارن 
[صدای ضربه به در اتاق.]
زهرا: [داد می زند.] چیه؟

راضی: شاید دست به آب داشته باشه.
آقا جون: دست به آب دارم.

[زهـرا در را بـاز می کنـد. آقاجـان بـه سـمت 
دست شـویی مـی رود. الینـا بـه سـمت زهرا 

مـی دود و در آغوشـش می کشـد.]
الینـا: مامان جـون اینجـا هزارپـا از آلیـس 
می پرسـه تـو کـی هسـتی؟ آلیـس می گـه 
نمی دونم. مگـه آدم می شـه ندونه کـه کیه؟ 

مـن الینـام خب.
زهرا: خوب الینا کیه؟

[آقاجان یواشکی به اشرف اشـاره می کند. 
اشـرف به سـمت آقاجـون مـی رود. آقاجون 

نـوار کاسـتی را به اشـرف می دهد.]
آقاجون: این رو بده به امیر.

[اشـرف کاسـت را می گیـرد. آقاجـان بـه 
سـمت دست شـویی مـی رود.]

آقاجـون: آدمیزاد صاحب فضولات خودشـم 
. نیس

[در دست شـویی را می بنـدد. اشـرف بـه 
سـمت ضبـط مـی رود. نـوار را درون کاسـت 

می گـذارد. پخـش می کنـد.]
صـدای کاسـت: زنـگ در. صـدای زهـرا کـه 
آیفـون را برمـی دارد. صـدای زهـرا: سـلام 

آبجـی. نگـران نبـاش!
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زمانی که مشکلات ایجاد می شود، سیاستمداران 
برای حل آن می توانند به دو شکل عمل کنند. در 
زمانه بحران وقتی که اوضاع به هم می ریزد نمی توان 
برنامه ریزی کرد و ناچار باید از اندرز استفاده کرد؛ 
گزاره های بایدگونه و تکیه بر اعتقادات و در نهایت 
التماس و خواهش از شهروندان برای آنکه مواردی را 
رعایت کنند. هرچه مشروعیت نظام سیاسی بیشتر 
باشد و شهروندان به نهادها و نخبگان سیاسی باور 
داشته باشند، اندرزها و خواهش و تمنای کارگزاران 
حکومت بیشتر مشروعیت خواهد داشت و اجرایی 
می شود. معمولا در ابتدای شکل گیری بحران با 
تمرکز رسانه ها و غیرقابل پیش بینی بودن رویدادها، 
شهروندان تا مدتی اندرزها و التماس های نظام سیاسی 
را باور می کنند و انتظار دارند پس از چندی شرایط 
عادی بازگردد. در ابتدای بحران کرونا، شهروندان 
با اراده سیاسی و تمنای آن ها میزان حضور خود در 
اجتماع را کاهش دادند. کاهش حضور در ادارات 
دولتی، کم شدن خرید و فعالیت های اقتصادی، تعویق 
سفر و کنارگذاشتن فعالیت های اجتماعی و کوچ کردن 
شهروندان به فضای مجازی برای برآوردن نیازهای 
خود امری طبیعی بود. این فرایند به مرور زمان پس 
از چند ماه از شکل بحرانی خارج می شود و مردم به 
زندگی عادی خود برمی گردند. در زمان عادی شدن 
بحران، اگر سیاست پند و اندرز و التماس و خواهش 
دوباره پدیدار شود، کارایی چندانی نخواهد داشت. 
شهروندان انتظار دارند پس از چندی که حضور خود 
را کاهش داده اند، ساختارها و رویه هایی ایجاد شود که 
جایگزین اندرز و التماس باشد. اکنون میزان مبتلایان 
و مرگ بر اثر کرونا افزایش دوباره یافته است و نمی توان 
با سیاست اندرزگونه بحران را مدیریت کرد. اکنون نیاز 

به ساختارهایی است که جایگزین اندرز شود.
بخش عمومی و خصوصی در این مدت فرصت داشت 
امکانات مجازی و خدمات سایبری را افزایش دهد. 
حتی قبل از کرونا، اگر شهروندی قصد حضور در 
ادارات دولتی یا نهادهای عمومی را داشت، به علت 
ناشناخته بودن مراحل، شرح خدمات و زیادبودن 
مراجع تصمیم گیری و حتی موازی کاری آن ها با 
تنش و فشار روحی و جسمی مواجه می شد. یکی از 
عذاب های شهروندان در ایران زمانی است که قصد 
گرفتن مجوز، حضور در دادگاه و شکایت و دادخواهی 
یا اقدامات مربوط به شهرداری دارند. اغلب روندهای 
اداری در ایران طاقت فرسا، ناشناخته، موازی کار 
و حضوری است. سیستم ارائه خدمات همانند 
ماشینی است که مرتبط به عصر مکانیکی با نیروهای 
سنتی است. کرونا فرصتی برای آرشیوسازی، ایجاد 
بانک داده، ارتباط نهادهای دولتی و عمومی و ارائه 
خدمات الکترونیک فراهم کرد. الزام آور بود که اکنون 
شهروندان تحولی در ساختارهای دولت الکترونیک 
مشاهده کنند و آنچه از خدمات دولتی و نهادهای 
عمومی مطالبه دارند، شبیه قبل نباشد. تقریبا هیچ 
تحولی صورت نگرفت و بعد از آنکه عادی سازی کرونا 
با ارائه آمار ناقص که صورت های تفکیکی استانی و 

اطلاعات جزئی نداشت...
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روح ا... اسلامی
عضوهیئت  علمی  دانشگاه فردوسی

ر�� ���� �� در ��زار��ی �����
 قیمت جهانی طلا طی مبادلات روز جمعه بازهم بالاتر رفت. قیمت 
هر اونس طلا پس از نزدیک به ۹سال بار دیگر در جریان مبادلات روز 
چهارشنبه بازارهای جهانی از مرز ۱۸۰۰دلار گذشت و تا ۱۸۱۷دلار 
صعود کرد، ولی نرخ پایانی مبادلات این روز به ۱۸۰۹دلار کاهش 
یافت. سطح قیمتی بیش از ۱۸۰۰دلار همچنان در دادوستدهای ۲روز 
گذشته برای اونس طلا حفظ شد؛ به طوری که روز پنجشنبه این نرخ 
نخست تا ۱۸۱۵دلار اوج گرفت، ولی تا پایان مبادلات این روز به کمتر 
از ۱۸۰۳دلار رسید. بهای هر اونس طلا روز جمعه نیز با بیش از ۶دلار 
افزایش مواجه شد و تا نزدیکی ۱۸۰۹دلار صعود کرد. روند صعودی نرخ 
جهانی طلا از اوایل اسفند و با فراگیرشدن بیماری کووید۱۹ در جهان 
آغاز شد؛ چنان که نرخ هر اونس طلا از ۱۴۶۰دلار به ۱۷۸۰دلار در پایان 
خریدوفروش های خرداد رسید. قیمت جهانی طلا نخستین بار در مهر 
سال۱۳۹۰  (اکتبر۲۰۱۱) از ۱۸۰۰دلار فراتر رفت و رکورد تاریخی 
۱۸۵۸دلار را ثبت کرد. تحلیلگران بازارهای مالی، رکود اقتصادی ناشی 
از شیوع ویروس کرونا، نوسان شدید بازارهای سهام و روند فزاینده 
نگرانی های جهانی درباره درپیش بودن موج دوم همه گیری این ویروس را 
ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش قیمت جهانی طلا در ۴ماه گذشته می دانند.

رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی، بازار ایران را نیز تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. در آخرین روز از هفته گذشته قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم 
۹۶۱هزارو۱۰۰تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی ۵میلیون و۲۷۰هزار 
تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳میلیون و۱۰۰هزار تومان و سکه بهار آزادی 

۱۰میلیون و۳۷۰هزار تومان بود.

همین اول عرض کنم، به مثابه واکندن سنگ ها، که 
من با حصر عفاف و مهم تر از آن، بحث امر به معروف 
و نهی از منکر در موضوع پوشش، مشکل دارم. این را 
کوچک سازی یک ظرفیت بزرگ و بی بدیل می دانم 
که تشریع شده است تا شریعت را نجات و جامعه را 
جوری سامان دهد که هیچ شیطانی نتواند نابسامانش 
کند. دومین عرض نیز این است که نمی گویم نباید از 
پوشش و حجاب گفت که پرداختن به آن را هم ذیل عنوان امر به معروف 
و نهی از منکر، دارای جایگاه تعریف شده و معروف می دانم و فکر می کنم 
مسئله حجاب اصلا موضوعی شخصی نیست که کسی بگوید لباس خودم 
است و اختیارش با من است و به دیگری ربط ندارد. این «ربط ندارد» را فقط در 
چهاردیواری اختصاصی خود می تواند بگوید و کسی هم حق ندارد به حریمش 
ورود کند، اما وقتی به خیابان پا می گذارد، همان طور که باید مقررات ترافیکی 
آمدوشد را رعایت کند، باید قانون حجاب را هم حرمت بگذارد. «ملأ عام» 
جایی است که منظر نگاه عموم است؛ پس قانون عموم هم باید در آن جاری 
باشد. به جد هم این قانون را باید پاس داشت؛ هم مردم به عنوان آحاد متدین 
و شهروندان مسئول و هم حکومت به عنوان حافظ منافع عمومی. یعنی 
حکومت نسبت به حجاب تکلیف دارد و می توان حجاب در جامعه را از شئون 
حکومتی شمرد. فکر می کنم موضعم در برابر عفاف به عنوان یک کل و حالت 
فراگیر نفسانی و نیز موضوع امربه معروف و نهی ازمنکر روشن شده باشد. باز 
فکر می کنم بسیاری با من در این عقیده همراه باشند که ضمن حفظ حرمت 

حریم خصوصی انسان ها...

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

حجاب، حق جامعه

فـاز سـوم پـروژه جلوخـان آرامـگاه فردوسـى روز پنجشـنبه و هم زمـان بـا 
بيسـت وچهارمين سـالروز صـدور فرمـان تاريخى رهبـر معظم انقـلاب افتتاح خبــر

شـد؛ پـروژه كلانى بـا بيـش از 7هكتـار كـه در 3فـاز و در موعـد مقـرر به پايان 

رسـيد. بهره بردارى از ايـن پروژه را مى تـوان گام اوليـه و البته بزرگى درراسـتاى آبادانـى و احياى 
توس كهن دانسـت، امـا هنـوز پروژه هاى بـزرگ ديگرى كه خواهد توانسـت شـكوه اسـاطيرى را 

به اين محدوده بازگرداند، در دست است.

محمدجعفر یاحقی،استاد دانشگاه فردوسی 
ا��� ����ه ����ات ���� 

��ای ��� ����
محمدباقر  کلاهی اهری ،شاعر 
و ا�� آ��� �� ���� ا��

جواد مهربان، استاد دانشگاه 
����ی �� �� ��دن 

����� و ادب ��ا��ن �� دارد

مایملک شخصی
امیراطهر سهیلی،فیلم ساز
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

خرد آدمی از آراستگی اش 
قناعت  و  پاک دامنی  به 

شناخته گردد .
امام علی (ع) 

 اذان ظهر ۱۲:۳۷شرح غررالحکم ۴۴۸/۶

 غروب آفتاب ۱۹:۵۱     

  اذان مغرب ۲۰:۱۲   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۴۵ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۳۹             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۲۴      
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امیراطهر سهیلی
فیلم ساز

مایملک شخصی

مسابقات هاکی روی یخ بانوان

عکس : محمد مهدی دورانی| فارس

عکس روز

  اگر برگردیم به ۸۵ سال قبل، می شود بامداد 

ت
وش

وزن
ر

همین امروز که کشتار مسجد گوهرشاد رخ داد؛ 
کشتاری که اگر چه هیچ گاه تعدادش بر مردم 
معلوم نشد، تا امروز نقلش از دهان  گم نشده 
است. بسیاری در روایتشان این موضوع را از 

تبعات کشف حجاب بانوان می دانند، 
چنین  زمانی  لحاظ  به  درحالی که 
چیزی صحیح نیست. واقعه گوهرشاد 
در روزهای ۱۹ تا ۲۱ تیر ۱۳۱۴ و در اعتراض به 
قضیه اتحاد شکل (اجباری شدن کلاه شاپو 
برای مردان) رخ داده و دستور کشف حجاب 
نسوان در ۱۷ دی این سال ابلاغ عمومی شده 
است. با این حال نمی توان برای این ۲ ماجرا هیچ 

ربطی متصور نبود. رضاشاه پیش تر از این و در پست 
نخست وزیری متحدالشکل کردن لباس مردان، دستور 
به سر گذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و فینه و 
اجباری کردن کت و شلوار و کفش مردانه به جای 
لباس های سنتی را اجرایی و حتی در سال  ۱۳۰۷ دولت 
را وادار می کند برای عمومی شدن این تغییر در مجلس 
هفتم شورای ملی، اتحاد لباس را به صورت قانون درآورد. 
در سال ۱۳۱۳ وقتی میهمان مصطفی کمال آتاترک در 
ترکیه می شود، دیده ها و شنیده ها او را مجاب می کنند که 
تغییر دوباره ای در لباس مردم ایران پدید آورد؛ این بار اما 
زنان هم مشمول اجبار خواهند بود. اگر به شرایط 
اجتماعی کشور در سال های ابتدایی این قرن نگاهی 
بیندازیم ایران سال های پس از جنگ جهانی اول را تجربه 

می کند و نفرت شدیدی از نیروهای بیگانه در دل مردم 
موج می زند. از سویی رضاشاه توانسته بود با برقراری نظم 
و امنیت عمومی پایگاهی مردمی کسب کند و به چهره ای 
ملی بدل شود. نخستین تغییر او برای لباس ایرانیان در 
همین دوره رخ می دهد که محبوبیت بالایی دارد و 
همگان او را به چشم یک منجی می بینند، برای 
روبه رو  جدی ای  مخالفت های  با  همین 
نمی شود و اما هنگامی که موضوع تغییر لباس 
به کلاه لگنی (شاپو) می رسد از یک سو دیگر آن 
محبوبیت عمومی موجود نیست و شاه به عنوان 
چهره ای خلاف دین و مذهب شناخته می شود 
و از سوی دیگر روحانیون بسیاری از پایگاه هایی 
را که در سال های قبل به واسطه تصویب قوانین 
مختلف از جمله قوانین مدنی و ایجاد دادگستری از 
دست داده بودند، به شیوه های مختلف احیا کرده و از 
جایگاهی رفیع نزد مردم برخوردار بودند. در واقع 
روحانیون طبقه ای بودند که بیشتر از دیگرطبقات از این 
قانون متضرر شده بودند و لباس مذهبی را بدون جواز 
رسمی حکومت نمی توانستند استفاده کنند. همین 
موارد سببی است تا وقتی در سال ۱۳۱۴ جایگزینی کلاه 
شاپو به جای کلاه پهلوی به کلیه وزارتخانه ها و ادارات 
دولتی ابلاغ می شود، روحانیون بیش از هر قشر دیگری 
واکنش نشان دهند. اگرچه اسدی، نایب التولیه آستان 
قدس، در آن زمان از رضاشاه می خواهد این طرح در 
مشهد دیرتر اجرا شود اما پاکروان، استاندار وقت، آمادگی 
خود را برای اجرا اعلام می کند و این است که کلاه تمام 

لبه پایش به مشهد باز می شود. از دید روحانیون بر سر 
گذاشتن آن گناه کبیره «تشبه به کفّار» است، برای 
همین آیت ا... حسین قمی ۱۰ تیرماه ۱۳۱۴ به همراه ۲ 
پسرش با هواپیما عازم تهران می شود تا در دیداری 
حضوری شاه را از اجرای این قانون منصرف کند. دیداری 
که البته هیچ وقت صورت نمی گیرد اما شایعات زیادی را 
روانه مشهد می کند؛ از بازداشت و شکنجه آیت ا... قمی 
گرفته تا حتی قتل وی. جو متشنج مشهد با بازداشت 
امضاکنندگان تلگراف آزادی آیت ا... متشنج تر می شود و 
در نهایت با ورود طلبه جوانی به نام بهلول گنابادی و 
تحریک نواب احتشام رضوی به مرز انفجار می رسد. 
رقابت  قدرت در استان نیز دلیل دیگری است که اوضاع 
عامدانه کنترل نشود و در نهایت کشتاری فجیع به تحصن 
و تجمع مردم مشهد در مسجد گوهرشاد پایان دهد. با این 
تفاسیر نمی توان کشف حجاب بانوان را بی ارتباط به 
واقعه گوهرشاد دانست. به عقیده نگارنده کشتار مسجد 
گوهرشاد که در ادبیات سیاسی وقت ایران به غائله 
خراسان شهره است، تعیین کننده شیوه اجرای کشف 
حجاب بانوان است. رضاشاه که تا پیش از موضوع 
گوهرشاد هیچ اعتراض مردمی ای در برابر تصمیم هایش 
ندیده است با مشاهده ایستادگی مشهدی ها به این 
نتیجه می رسد که اجرای کشف حجاب بانوان باید چیزی 
فراتر از یک قانوان عمومی باشد همین است که قوه 
قهریه دولت به کمکش می آید تا لباس زنان را از پیچه و 
روبند به لباس و کلاه فرنگی مبدل کند. اگر از احساسات 
شدید مردم مشهد به آیت ا... قمی بگذریم، ماجرای 
مسجد گوهرشاد متأثر از تغییر لباس مردان ایران است و 
رضاشاه وقتی چنین اعتراض بی سابقه ای را برای تغییر 
مردانه پوشش می بیند، پیش دستی می کند و اجبار را به 

«کشف حجاب بانوان» می چسباند.

روزِ زور
نگاهی به تأثیرات کشتار مسجد گوهرشاد بر اجرای قانون کشف حجاب اجباری

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

 تعبیر «یک سری» گرته برداری از زبان انگلیسی 
است و کاربرد آن در نوشتار فارسی نادرست است.
   متأسفانه از اینکه در سری جدید «پایتخت»...

   با در نظرگرفتن یک سری تمهیدات...
   یک سری افرادی که به این مکان آمدند...

   متأسفانه از اینکه در فصل جدید «پایتخت»...
   با در نظر گرفتن تمهیداتی...

   برخی افراد که به این مکان آمدند...
#زین_قند_پارسی
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غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

ختمِ عروسی ها،  شاید وقتی دیگر
حریــم بانــی ســلامت مــردم و مقابلــه بــا 
ع کرونــا دارد بــه دغدغــه عمومــی  شــیو
خردمنــدان جامعــه تبدیــل می شــود. ایــن 
رویدادی مبــارک اســت و می تــوان آن را ذیل 
عنوان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هم 

تعریف کرد. 
ایــن خیلی خــوب اســت کــه شــهروندان با 
حساســیت مضاعف با ماجرا برخــورد کنند و 
نه تنها خود ملــزم به رعایت پروتکل ها باشــند 
که به بــی عملی دیگران هم کنشــگری کنند. 
مثل همین جناب ابوالفضلی که به عنوان یک 
شهروند مسئول دست به قلم شد تا حساسیت 
خــود را بــه جامعه نیــز منتقــل کنــد. او چند 

نکته نوشت:
یکــم: به رغــم قرمز شــدن وضعیت خراســان 
رضــوی در بحــث شــیوع کرونــا و ممنوعیت 
برگزاری مجالس جشــن و عروســی در استان 
متأســفانه همچنان شــاهد برگزاری مراســم 
عروســی در تالارهــا و باغ ســراهای مشــهد و 
اســتان هســتیم. از آنجایی که ایــن مکان ها 
یکی از مهم تریــن کانون های شــیوع ویروس 
کروناســت از مدعی العموم خواســتاریم برای 
حفظ سلامت جامعه با متخلفان برخورد قاطع 

داشته باشند.
دوم: با اینکه دانشــگاه علوم پزشــکی شماره 
۱۹۱ را اعــلام کرده اســت تــا شــهروندان در 
صورت اطــلاع از برگــزاری مجالس جشــن و 
عروســی موارد را به این شــماره اطلاع دهند، 
متأســفانه پــس از تمــاس از شــما می خواهد 
بــا ۱۹۰ تمــاس بگیریــد؛ در آن هــم اعــلام 
می کنند ما بر اجرای پروتکل های بهداشــتی 
در این مکان ها نظــارت می کنیم، درحالی که 
بایــد از برگــزاری مجالــس در ایــن مکان هــا 

جلوگیری شود.
سوم: اتحادیه های صنفی کی می خواهند وارد 
میدان شوند و جلوی برگزاری های این مجالس 
پرخطر را بگیرند؟ مگر قرار اســت فقط پلیس و 
دســتگاه قضا با این موارد برخــورد کند؟ پس 

تکلیف مدنی اتحادیه ها چه می شود؟!
فکر می کنم باید همه با هم بــه میدان بیاییم تا 

کرونا از میدان به در شود.

قتل عام مسجد گوهرشاد 
۲۱ تیر ۱۳۱۴ یکی از روزهای خاص نه تنها در تاریخ 
مشهد، بلکه در تاریخ معاصر ایران است. در این روز 
مأموران پهلوی اول صبر بیشتر در برابر اعتراضات مردم 
مشهد به دستور تغییر لباس مردان و از آن مهم تر توهین 
به مرجع برجسته عالم تشیع، مرحوم آقا سید حسین 
قمی، را جایز ندانستند و مردم معترض متحصن در مسجد 
گوهرشاد را به گلوله بستند و قتل عام کردند تا بدین گونه به 
اعتراضات ایشان پایان دهند. ناگفته نماند که این پایان 
خود شروعی بر اقدامات ضددینی مأموران پهلوی در 
مشهد بود، چون آنان که پیش از این حاج آقا سید حسین 
قمی را که از مشهد برای دیدار شاه و بیان اعتراض مردم 
به تهران رفته بود در حصر قرار داده بودند، پس از این 
قتل عام هم دیگر علمای بزرگ مشهد را بازداشت و پس از 
انتقال به تهران و تشکیل دادگاهی مصلحتی، به شهرهای 
مختلف کشور تبعید و خود حاج آقا سید حسین قمی را 
هم راهی عراق کردند و بدین گونه کنترل مشهد به عنوان 

مهم ترین شهر دینی ایران را در دست گرفتند.

تاریخ نگار
۱۳۱۴
تیـــر
۲۱

حسین بیات
روزنامه نگار

محمدرضا 
میرشاه ولد

نانواها جزو اولین کسبه ای 

یم
قد

د 
شه

م

بودند که صبح سحر مشغول 
به کار می شدند. اول خمیر 
می کردند و بعد تنورشــان را 
روشــن می کردند تــا برای 
پخت نان آماده بشود. آتش 
تنورها در قدیم از هیزم بود. 
آتــش هیــزم تنــور را داغ 
می کــرد که به آن «ســرخ شــدن» 
می گفتند؛ اما تنوری برای پخت نان 
مناســب بود که پس از سرخ شدن 
«سفید» بشود و به حرارت مناسب 
برای پخت نان برســد. نانواها برای 
رســیدن به ایــن حــرارت، در تنور 
ه» می انداختند. بته نوعی خار  «بُتَّ
اســت از خانواده «تِرِخ» که اســم 
علمــی آن «دَرمَنه» اســت و علف 
خوش بویی است. نانوایی ها انباری 
داشتند که در آن هیزم ها و بته ها را 
نگه می داشــتند. «بته کشــی» در 
قدیم بــرای خــودش شــغلی بود. 
بته کش ها عموما اهــل طبس و آن 
طرف ها بودند. هر کــدام ۴، ۵ خر 
داشــتند و صبح های تابســتان، با 
خرها راهی صحرا می شــدند و بته 
می کندند و بار خرها می کردند و به 
شــهر می آوردنــد و بــه نانوایی هــا 

می فروختند.
نانواها کنار بته، از پشگل گوسفند 

هــم اســتفاده می کردند. پشــگل 
خشک شــده گوســفند هم 
مثل بته، آتش گیری خوبی 
دارد؛ یعنــی خیلــی خوب 
می ســوزد و حرارت بالایی 
تولید می کند. نانواها، برای 
ســفید کردن تنــور، بعد از 
سوزاندن هیزم، یک مشت 
پشــگل پــاش می دادند در 

آتش تنور.
در مشــهد، ۳ جــور نــان 

داشتیم: نان ســنگک، نان تافتون 
و نــان بربــری. بعدها نــان عراقی 
هم اضافه شــد که الان بــه آن نان 
تنوری می گویند. نان ســنگک که 
همین نان هایی اســت کــه در تنور 
مخصوص، روی سنگریزه ها درست 

می شود.
اما نــان تافتون مــا با نــان تافتونی 
کــه الان هســت، فــرق می کــرد. 
تافتون هــای مشــهدی، نان هایی 
لُمبه (چاق و تپــل) بود که روی آن، 
تره خشــک می زدند. نــان بربری 
مشــهدی هم با این نانی که الان به 
عنوان بربری شناخته می شود فرق 
می کرد. این نان کشیده ای که الان 
به عنوان بربری شناخته می شود، 
در قدیم اســمش «نان فری» بود. 
این هــا را در فرهــای مخصــوص 

می پختند. خمیرشان را 
با پارو، در فر می گذاشتند 
و می پختنــد. نــان بربری 
مشــهد هم فــرق می کــرد. بربری 
مشــهد یک نان بزرگ بود به بزرگی 
نان هــای ســنگک قدیــم. تنورش 
هم در زمین بود. شاطر روی زمین 
می نشســت و تــا کمر خم می شــد 
توی تنــور و نــان را می چســباند. 
خیلی هــم خطرنــاک بــود. چند 
باری هــم شــاطرها افتــاده بودند 
توی تنور. بعدها جمعشان کردند. 
نانوایــی   بربــری خیلــی دردســر 

داشت.
در قدیم نانواها برای مزه نان، روی 
آن تخم خشــخاش می پاشیدند که 
فراوان هــم بود. حالا خبــری از آن 
خشــخاش ها نیســت اما اسم نان 
خشخاشــی باقی مانده اســت؛ با 
وجــود اینکــه الان، عمدتــا، روی 
نان هــا کنجــد می ریزنــد. اما عطر 

نان ها بیشتر 
از آرد دیمــش بــود. در قدیم 

آرد دیــم را بــرای پخت نــان ارجح 
می دانستند.

می خــورد  آب  وقتــی  گنــدم 
نشاســته اش زیاد می شــود. گندم 
چاق می شود. اما گندم دیمه چون 
آبــی زیــادی نخــورده، پروتئینش 
زیاد اســت. بنابراین نانی که از آرد 
گندم دیمه درست می شود، بسیار 
خوش خور اســت. برای همین هم 
گندم دیــم را برای نــان پختن کنار 

می گذاشتند.
در «کوچه سیاوون»، یا «سیاه آبون» 
همین اول کوچه، یک نانوایی فری 
بود. این نانوایی تا همین اواخر هر 
چه نــان می پخت بــا آرد دیمه بود. 
آن قدر ایــن نان عطر داشــت که از 
خیلی آن طرف تر، عطرش به مشام 

می رسید.
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